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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

بحث در مورد آیات 155 و 156 از سورهی مبارکهی بقره است.

«و لَنَبلُونَّم بِش‌َء من الْخَوفِ و الْجوع و نَقْصٍ من اموالِ و انْفُسِ و الثَّمراتِ و بشّرِ الصابِرين * الَّذين اذا اصابتْهم مصيبةٌ
قالُوا انَّا له و انَّا الَيه راجِعونَ».

کلام در فرمايشات علامه طباطباي(ره) پيرامون مسلهاي اخلاق براي تهذيب نفس بود و به دو مسل اشاره شد و اين به
توضيح مسل سوم م‌پردازيم.

مرحوم علامه مفرمايند: «هاهنَا مسلَكٌ ثَالث مخصوص بِالقُرآنِ الريم  يوجدُ ف ش‌َء مما نُقل إلَينَا من التُبِ السماوية» در
اين باب مسل سوم مختص به قرآن کریم است که در اديان و کتب آسمان دیر بيان نشده است. در تعالیم انبياء گذشته

(سلام اله علیهم أجمعین) و معارف حما و فلاسفه مطرح نبوده است؛ ی روش اخلاق است که فقط قرآن مبین آن است.

«و هو تَربيةُ الإنسان وصفاً و علماً بِاستعمالِ علُوم و معارِف  يبق‌َ معها موضوعُ الرذَائل» و آن مسل اين است که انسان با
آن چنان علوم و معارف و اعتقادات خود را تربیت کند که دیر موضوع برای رذائل باق نماند. کاری کنیم که اوصاف رذیله
از اول دفع شود نه اینکه رذايل اخلاق بهوجود آيد و بعد تلاش شود که رفع گردد. اگر انسان به این مرحله از علم و اعتقاد برسد
که باور کند عزت و قدرت فقط برای خدای تبارک و تعال است. کس غیر از خدا عزیز نیست، چیزی غیر از خدا قوت و قدرت

ندارد. دیر دنبال عزتهای دنیوی، عزتهای ظاهری و کاذب نمرود.

ت است یا قدرت. خدای تبارک و تعالبخواهد غیر از خدا را اراده کند دنبال چه خواهد بود؟ یا دنبال عز واقعاً اگر کس
مفرماید هر جا بروی عزت و قوت فقط برای خدا است. اگر کس چنین علم پیدا کرد دیر موضوع برای ریا باق نمماند.
ریا چیست؟ ریا این است که انسان مخواهد عمل را در معرض دید دیران قرار دهد تا نزد آنها عزیز شود، بویند او انسان
کند، وقتریاکاری نم ت فقط برای خدا است اصلاعابد و زاهدی است، اهل نماز شب است، حال اگر انسان باور کند عز

مداند تمام قوت دست خدا است خوف از غير خدا و اميد به ديري پيدا نمکند.

«فَهاتَانِ القَضيتَان إذَا صارتا معلُومتَين للإنسان تَغسَنِ كل ذَميمة وصفاً أو فعلا عن الإنسان» این دو قضیه اگر در باور انسان
در آيد هر صفت ناپاک و مذموم را در وجود مشوید. «و تُحلّيانِ نَفسه بِحلية ما يقَابِلُها» و نفس او را متزین مکند به صفات

زيباي که مقابل این صفات ناپسند است؛ تقوای اله، تعزز به خدا، مناعت طبع، استغناء و کبریا از غير خدا.
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اتِ واومالس ا فم الأرض، و أنَّ لَه اتِ واوملكُ السم أنَّ لَه ه، ولكُ لفرماید: در قرآن کریم آمده است: «أنّ الم مرحوم علامه م
الأرض» حقیقت این مل چیست؟ حقیقت این مل این است که هیچ موجودي استقلال و استغناء از خدا ندارد. تمام

موجودات تحت قدرت و مل خدا هستند.

نُهمي  انذَا الإنسل فَهَقالإست ةجرن دع ندَهع علاف صفاً وو اء ذَاتاً والأشي ميعقُوطَ جس وجِبه... يلكُ لايمان الانسان بأنّ الم»
أن يريدَ غَير وجهِه تَعالَ» امان ندارد با وجود چنين ايمان و باور قلب انسان وجه دیری را غیر از وجه خدا اراده کند. « أن
يخضع لش‌َء أو يخَاف أو يرجو شَيئاً» چنین انسان برای غیر خدا خضوع نمکند، از غیر خدا نمترسد. «أو يلتَذَّ أو يبتَهِج

بِش‌َء» آدم طوری مشود که از غیر خدا التذاذی پیدا نمکند، لذّت او به خدای تبارک و تعال منحصر مشود.

وقت مگوییم «اله لا إله إ هو لَه الأسماء الحسن‌» فقط اسماء حسن برای خدا است یعن اگر ما بخواهیم به گوشهای از
وهنَتِ الۇجعو» ،« خَلْقَه ء‌َش لك نسالّذِي أح» ،« ء‌َش لك قخال ودست پیدا کنیم باید به خدا متّصل شویم. «ه اسماء حسن
»، «أنّ إل‌ ربِكَ المنْتَه» همه اين آیات از قسم سوم است همينطور اين آيه شريفه: «و »، «ألا إنّه بِل ش‌َء محيطٌ ومالقَي لْحل

.« بشّرِ الصابِرِين * الّذين إذا أصابتْهم مصيبةٌ قالُوا إنّا له‌ِ و إنّا إلَيه راجِعونَ

مسل اخلاق که فقط قرآن آنرا پایهگذاری کرده، نه در کتب فلاسفه آمده است، نه در کتب عرفا و نه در کتب آسمان قبل از
قرآن. همین که مصیبت بر انسان وارد شود واقعاً بوید «إنّا له‌» ما مملوک خدا هستیم. اینکه در ترجمهی این آیه منویسند ما
از خدا هستیم و به سوی خدا برمگردیم غلط است «إنّا له‌» يعن ما مملوک خدا هستیم. خدا اگر بخواهد هر حادثه، هر فاجعه

و هر مصیبت را براي ما به وجود بیاورد اين اختیار را دارد، ما باید راض باشیم چون مملوک خدا هستیم.

مرحوم علامه بعد از بيان فرق میان این سه مسل نتیجهگیری کرده و مفرمایند: این سه مسل هم در مبنا و هم در نتیجه
مختلف هستند:

مبنای مسل اول عقاید کل اجتماعیه در حسن و قبح است. آنچه که عقل یا عقلا به عنوان ی امر پسندیده یا امر مذموم قبول
دارند.

مسل دوم «مبن علَ العقَائد العامة الدّينية ف التَّاليفِ العبودِية و مجازَاتها» مبن بر عقائد کل دينيه در تاليف دين و ثواب
و عقاب آنهاست این کار خوب است چون ثواب اخروی دارد. يا بد است چون عقاب دارد.

اما مسل سوم: «و هذَا الْمسلَكَ الثَّالث مبنَ علَ التَّوحيدُ الْخَالص» مبتن بر توحید خالص است. پس این سه مسل از جهت
مبنا اختلاف دارند؛ مسل اول بر پايه حسن و قبح عقل است، مسل دوم بر اساس پاداش و عقاب اخروی و مسل سوم بر
مبناي توحید خالص است. یعن قرآن اخلاق را پایهگذاری کرده است که مبتن بر توحید خالص است و تا زمان که انسان به
توحید خالص نرسد به آن سیر و سلوک اخلاق که مدّ نظر قرآن است راه پیدا نمکند. از فرقهاي اساس بین این سه مبنا این
است که مبنای اول و دوم عنوان رفع دارد یعن فرد صفت رذیلهای پیدا کرده است و با پيمودن اين دو مبنا آن صفت رذیله را

رفع مکند.

اما مبنای سوم عنوان دفع دارد یعن اگر انسان خود را با این مبنای سوم زينت بخشد رذائل اصلا در این نفس راه پیدا
نمکند، فر گناه و وسوسههای شیطان در این نفس راه پیدا نمکند، فرق دیر این است که این سه در نتیجه هم اختلاف دارند.
نتیجهی راه اول ی راه اجتماع و ی عقل اجتماع است، نتیجهی راه دوم ی حق واقع و کمال واقع است و نتیجهی راه

سوم حق اله است.
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سپس مفرمایند: «عل‌َ أنَّ هذَا المسلَك ربما يفتَرِق عن المسلَين الآخَرين بِحسبِ النَّتَائج فَإنَّ بنَاءه علَ الحبِ العبودي، و إيثَارِ
جانبِ الربِ عل‌َ جانبِ العبدِ» در مسل سوم ما جانب رب را بر جانب عبد ترجیح دهیم.

این بحث بسيار خوب است که عّمه مطرح کرده لذا مناسب بود که این مطلب را در ذیل این آیهی شریفه مطرح کنیم. ولو
اصل بحث ما در مورد مهدويت است.

اما در رابطه با اصل بحث، ظاهر آیه هیچ دلالت یا اشعاری بر قضیهی مهدویت ندارد اما در تفسیر نور الثّقلین دو روایت ذکر
ندِ بمحم َلا نَادِهسبِا ةمعّالن امتَم و الِ الدِّينمتَابِ كك گوید: «فکند. در نور الثّقلین ممقدار مسئله را مرتبط م شده که ی
مسلم»[1] دو نفر در طریق صدوق به محمد بن مسلم هستند. که نامشان در کتب رجال ذکر نشده لذا طریق صدوق به محمد بن

مسلم طریق قابل قبول نیست.

محمد بن مسلم مگوید: «سمعت ابا عبدِ اله (علیه السلام) يقُول انَّ لقيام الْقَائم (عجل اله تعال فرجه الشّریف) عَماتٍ يونُ
هال لَنعج ا هم و از طرف خدا برای مؤمنین پيش خواهد آمد. «قُلْت براي قيام حضرت علامات «يننمولْمل لج و زع هال نم
فدَاكَ» عرض کردم این علائم چیست؟ «قَال ذَلكَ قَول اله عز و جل و لَنَبلُونَّم بش من الخوف... وبشر الصابرين». این
«لَنَبلُونَّم يعنَ الْمومنين قَبل خُروج الْقَائم» یعن خدای تبارک و تعال قبل از خروج حضرت حجت مؤمنين را در اين موارد

مورد ابتلا قرار مدهد.

حضرت اسم نیاورده است که این گروه بن «هِملْطَانرِ سآخ نٍ فَُف َنلُوكِ بم نفِ مالْخَو نم ء‌َم بِشَّن1ـ خوف از ملوک «نَبلُو
ومتآیند، نتیجه این است که حمان مهستند که در آخر الز اس هستند یا مراد قومالعب هستند، آیا مراد بن فلان چه کسان
در آخر الزمان قبل از خروج حضرت حجت حاکم خواهد بود که موجب خوف مؤمنین و شیعیان هستند. و این ی از علائم
تهی مهمشود. این نآيد که با شیعه مقابله کرده و موجب خوف آنها در سراسر دنیا مبوجود م ومتظهور است که ح

است.

2ـ گرسن به جهت گران قيمت اجناس. «و الْجوع بِغََء اسعارِهم» قیمتها بالا مرود به حدّی که خیل افراد قدرت خرید
ننَقْصٍ م شود. 3ـ «و که موجب جوع و گرسن ه گرانعلامت ظهور نیست. بل هر افرايش قیمت کنند. یعنارزاق را پیدا نم
اموَالِ» نقص اموال «قَال كساد التّجاراتِ و قلَّةُ الْفَضل» تجارتها راکد مشود، سودها کم مشود. 4ـ «و نَقْصٍ من انْفُسِ
قَال موت ذَرِيع» ذریع یعن موت ناگهان و فجیع، ذریع به معنای فظیع است. حضرت مفرمايد مراد از نقص من الانفس همین

مرگهای سرطان، مرگ در اثر امراض مختلف است که به وجود مآيد.

5ـ «و نَقْصٍ من الثَّمرَاتِ» ثمرات هم کم مشود. کم شدن ثمرات يعن اولاد در جن از بین مروند. يا «لقلَّة ريع ما يزرعُ»
زراعت مکنند اما ریعان آن کم است نمو ندارد.

بعد مفرماید: «و بشّرِ الصَابِرِين عنْدَ ذَلكَ بِتَعجِيل الْفَرج» به صابرین، آن کسان که صبر کردند و این خوف و گرسن و
کاست از اموال و انفس و ثمرات آنها را متزلزل نرد، و پای اعتقادات خود محم ایستادند به تعجیل فرج بشارت ده. سپس
و زع هنَّ الاین روايت تأویل اين آیه شريفه است. «ا «وِيلُهذَا تَادُ همحا مد بن مسلم فرمود: «يبه محم (لامعلیه الس) امام صادق
جل يقُول و مَا يعلَم تَاوِيلَه ا اله و الرَاسخُونَ ف الْعلْم» که خداوند مفرمايد: تأویل قرآن را غیر از خدا و راسخون در علم

شخص دیری نمتواند بفهمد. یعن اين حديث ی از بطون این آیه است.

روایت دوم هم روایت مرسله است که در تفسیر عیاش از ابو حمزه ثَمال یا ثُمال نقل شده است. «قَال: سالْت ابا جعفَرٍ (علیه



السلام) عن قَولِ اله لَنَبلُونَّم بِش‌َء من الْخَوفِ و الْجوعَ قَال: ذَلكَ جوعٌ خَاص و جوعٌ عام فَاما بِالشَّام فَانَّه عام»[2] در مورد
جوع و گرسن فرمودند دو نوع است ی جوع عام که در شام خواهد بود. ی جوع خاص که در کوفه است و اختصاص به
دشمنان اهلبيت عليهم السلام دارد. «و لَنَّه يخُص بِالْوفَة اعدَاء آلِ محمدٍ (علَيهِم الصَةُ و السَم) فَيهلهم اله بِالْجوع» خداوند

اعداء و دشمنان اهل بیت را در کوفه با گرسن هلاک خواهد کرد.

ری هم وجود دارد «وبین این خوف و جوع فرق دی «بِالشَّام امفِ عالْخَو نم ء‌َا خوف عام است و در شام خواهد بود. « بِشام
در شام بوجود خواهد آمد. «و (فرجه الشّریف ه تعالل العج) تام قيام حضرت حجاین خوف هن «مالْقَائ ذَا قَامفِ اذَاكَ الْخَو
اما الْجوعُ فَقَبل قيام الْقَائم» اما جوع قبل از قیام حضرت است. بنابراين طبق روایت که در تفسیر عیاش آمده بین خوف و
جوع دو فرق وجود دارد: 1-خوف در زمان ظهور است اما جوع قبل از ظهور است. 2- خوف عموميت دارد و همه افراد را

دربر مگيرد اما جوع در شام عموميت دارد و در کوفه خاص دشمنان اهلبيت است.

ذیل این آیه روایات زیادی آمده است مخصوصاً در مورد عبارت: «انَّا له و انَّا الَيه راجِعونَ»[3] در تفسیر در المنثور روایات
بسیار خوب نقل شده است. ما مقصود ما اين است از آیات که با دو روایت به قضیهی مهدویت تأویل برده شده است آيات

156 و 157 از سورهی مبارکهی بقره است.

:بحث اخلاق

در مورد «انَّا له و انَّا الَيه راجِعونَ» روايات وجود دارد مثلا ی روایت در کتاب خصال آمده که عبداله بن سنان است
تطَيعا ّنا لُهَج لج هال قَال (ه علیه و آله و سلّمال ّصل) هال ولسر قَال قُولي (لامعلیه الس) هدِ البا عبا تعمگوید: «سم

الدُّنْيا بين عبادِي فَيضاً فَمن اقْرضن منْها قَرضاً اعطَيتُه بِل واحدَة منْهن عشْراً الَ سبعماىة ضعفٍ و ما شىت من ذَلكَ»[4]

از امام صادق عليه السلام شنيدم که وجود مبارک پیامبر اکرم(ص) نقل فرمود که خدا مفرمايد: من دنیا را در بین بندگان به
عنوان فیض خود عطا کردم، حال اگر کس از جان یا مال خود به من قرض دهد در مقابل هر ي از آنها ده تا هفتصد برابر به
او عطا مکنم «و من لَم يقْرِضن منْها قَرضاً فَاخَذْت منْه قَسراً اعطَيتُه ثََث خصالٍ» اما اگر کس به من قرض ندهد و من
قسراً و به اجبار از او مال را بیرم، اولاد او، سلامت او يا آبروی او و مواردی که متوان به عنوان مصادیق آن ذکر کرد‐ را
بيرم من در مقابل سه چیز به او مدهم «لَو اعطَيت واحدَةً منْهن مَئت لَرضوا» که اگر ی از اینها را به ملائه بدهم آنها
مكَ هولئا ةٌ ... ومحر و ... ِهِمبر نم لَواتص هِملَيكَ عولئشوند. آن سه نعمت چیست؟ همان چیزی  که در آيه شريفه: «ام راض

الْمهتَدُونَ» آمده و عبارتند از: «الصَةَ و الْهِدَايةَ و الرحمةَ».

[5]«يندَ حعب لَو و تَهيبصم رذَك نکند: «مری که سند آن تقریباً خوب است داود بن رزین از امام صادق نقل مدر روایت دی
کس که مصيبت ديده است مثلا فرزند او شهید شده یا در جوان مرده است هر وقت این مصیبت را به یاد آورد و بوید «انَّا
له و انَّا الَيه راجِعونَ و الْحمدُ له ربِ الْعالَمين اللهم آجِرن علَ مصيبت و اخْلف علَ افْضل منْها كانَ لَه من اجرِ مثْل ما كانَ

عنْدَ اولِ صدْمة» مثل همان روزی که مصيبت بر او وارد شده به او اجر داده مشود.

در روایت دیری نیز بیان شده است که خاري در دست رسول خدا (صلوات اله علیه) فرو رفته بود حضرت آیهی استرجاع
«انَّا له و انَّا الَيه راجِعونَ» را مخواندند و این خار را از انشت مبارک خود درآوردند. عایشه به رسول خدا عرض کرد این
همه استرجاع خواندی برای اینکه ی خار را از انشت خود بیرون بیاوری؟ پیامبر دست بر کتف عایشه زدند به این معن که تو
چیزی نمدان. بعد فرمودند: «اذَا اراد اله انْ يجعل البير صغيرا جعلَه و اذا اراد انْ يجعل صغيراً کبيراً جعلَه» این کلام چقدر
مهم است. فرمود: اگر خدا اراده کند چیز بزرگ را کوچ قرار بدهد و چیز کوچ را بزرگ کند متواند. اصحاب رسول خدا
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هم اینطور عادت داشتند که اگر نماز اول وقت آنها از دست مرفت «انَّا له و انَّا الَيه راجِعونَ» مخواندند. اگر کس به اين
حقايق ايمان و باور قلب پيدا کند مسلّما قلب او به خداوند متعال توکل پيدا کرده و رذائل نفسان از وجودش رخت مبندد.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ تفسير نور الثقلين، ج ‌1، ص 142.
[2] ـ تفسير العياش، ج‌ 1، ص 68.

[3] ـ سورهی بقره، آیه 156.
[4] ـ الخصال، ج 1، ص 130.

[5] ـ الاف، ج 3، ص 224.

http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=2&a=156

